
اشاره
تاكنون در دو دوره ي گذشـته ي مجله،  در شـانزده بخش از سلسله مطالب «101 راه براي 
جلوگيري از تلف شـدن در مديريت»، 64 راه ذكر شـده اسـت.   هريك از اين راه ها با كنكاش 
در پرونده هاي در دسـت رس، گزارش هاي مديريتى و اسـناد و مدارك معتبري كه نويسنده طي 
سـال هاي مديريت خود و نيز پژوهش هاي متمادي به آن ها دسـت يافته است، تدوين مي شود. 
اين مطالب  با استقبال خوانندگان روبه رو شده است و مخاطبان مجله در مكاتبات، نظرسنجي ها و 
گفت وگوهاي رودرروي خود، خواهان استمرار اين مجموعه شده اند. البته بديهي است چون هدف 
از انتشار اين سلسله مطالب،  به نوعي مبتني بر درس آموزي از شكست خوردگان يا كناركشيدگان 
در مديريت آموزشـگاهي اسـت،  همواره نوعي تلخي و دل آزردگي در متون ارائه شده به چشم 
مي خورد كه به هيچ عنوان هدف اصلي انتشـار اين مطالب نيسـت. به عبارت ديگر اين مطالب،  
نهايتاً در 101 راه،  روش ها و دلايلي را كه منجر به عزل، بركناري، اسـتعفا،  كناره گيري يا جابه 
جايي منطقي و غيرمنطقي مديران مدرسه ها مي شود،  بررسي مي كند و اصلاً به دنبال آن نيست 
كه موفقيت ها را به رخ بكشـد. در نامه ي يكي از مديران مدارس مخاطب مجله، كه از مخالفان 
انتشـار اين مطالب بود (كه البته تعدادشان بسيار كم اسـت)،  آمده بود: «چرا اين همه ايثار و از 
خودگذشتگي و كار مديريت با حلاوت و سوختن توأم با عشق در مدرسه هاي سراسر كشور را 
رها كرده ايد و به سـوزانده شـدن مي پردازيد. ما چه كنيم كه فلان مدير مدرسـه به دليل حب و 
بغض فلان رئيس اداره يا كم كاري و كم درايتي خود در كار مديريت تلف مي شود،  آيا نمي توانيد 
به جاي اين نمونه ها،  با مديران موفق مصاحبه كنيد؟..» البته خوانندگان محترم تصديق مي كنند 
كه در بعضي از موارد 64 گانه اي كه پيش از اين به چاپ رسـيده، حتي مدير مدرسـه را به رغم 
موفقيت و توانايي در كار، از مديريت كنار گذاشته اند و نيز مواردي هم بوده كه ضعف از مدير بوده 
است؛ ولي همان طور كه گفتيم، درخواست هاي اين مدير مدرسه،  در ساير مطالب مجله پيگيري 
مي شـود. اگر شـماره هاي گوناگون ما را از نظر  بگذرانيد، گفت وگو با مديران موفق بسـياري را 
خواهيـد ديـد. در هر حال، امسـال 37 راه باقي مانده از روش هاي تلف شـدن در مديريت را با 
بهره گيـري از پرونده هاي واقعـي مرور خواهيم كرد و اميدواريم كه توجه ويژه ى مديران به اين 

راه ها،  از تلف شدن آن ها در مديريت مدرسه جلوگيري كند.

101 راه براي جلوگيري از تلف شدن در مديريت- بخش هفدهم 

مرتضي مجدفر

مطالعات موردي درمديريت مدرسهاز       شدن تا
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احياشدن!

  راه شصت و پنجم        تغييرات گسترده در ساختار سازماني مدرسه
ــه ي راهنمايي الف. ر در يكي از مناطق مياني  آقاي ح. م مدير مدرس
ــاري برخوردار بود و مدرسه ي تحت  ــتعداد سرش تهران بود. او از هوش و اس
ــمار مي رفت. او قبل از اين  ــش،  يكي از بهترين مدارس دولتي به ش مديريت
ــود، مدتي در برخي از مدرسه هاي موفق غيردولتي همان منطقه  كه مدير ش
در مقام دبير رياضي كار كرده بود و از اين رو با شيوه ي كار آن مدرسه ها،  به 
ويژه در زمينه ي تغييرات مثبتي كه در ساختار سازماني خود ايجاد مي كردند، 

 آشنايي داشت.
به مدرسه اي كه آقاي ح.م مدير آن شده بود،  از طرف اداره و براساس 
مقررات، دو معاون آموزشي،  يك معاون پرورشي،  يك دفتردار، يك متصدي 
ــي 24 ساعته تعلق  ــگاه،  يك متصدي كارگاه و يك مربي پرورش آزمايش
ــي 9 ساعت تدريس مي كرد و مابقي را به كارهاي  مي گرفت. مربي پرورش

پرورشي اختصاص مي داد.
ــال تحصيلي، براساس آن چه كه در  آقاي ح.م در همان روزهاي اول س
مدرسه هاي قبلي ديده بود، دو معاون آموزشي و يك معاون پرورشي مدرسه را 
به ترتيب معلمان راهنما يا مشاوران پايه هاي اول تا سوم نام گذاري كرد و شرح 
وظايف هر يك از آن ها را به هر كدام يادآور شد. او گفت: «ما در اين مدرسه معاون 
آموزشي و معاون پرورشي نداريم، هر يك از پايه ها يك مسئول تربيت و آموزش 
دارند كه نامشان معلمان راهنماست؛  كه البته مي توانيم آن ها را مشاور هم بناميم. 

يك 
معاون انضباطي هم 
خواهيم داشت كه تمام فعاليت هاي آمد 
و شد بچه ها،  كنترل نظم كلاس ها و  راهروها و 
حياط و فعاليت هاي صبحگاهي برعهده ي اوست. 
يكي از همكاران هم،  معاون اجرايي دفتري مدرسه 
ــد بود. از نظر من بعد از مدير،  همه  كاره ي هر  خواه
كدام از پايه ها، معلمان راهنما هستند. بچه ها، معلمان، 
 خانواده ها و هركسي بايد براى هر كارى، چه درسى و 

چه تربيتى، به معلمان راهنماى آن پايه رجوع كند.»
او از متصدي كارگاهي كه از اداره ابلاغ گرفته 
بود، خواست نقش معاون انضباطي مدرسه را برعهده 

بگيرد. البته چون فعاليت هايش بيشتر مي شد، به او قول داد، معادل حق معاونت 
ــاس محاسبات دولتي، از محل كمك هاي مردمي مدرسه تأمين  وي را براس
ــگاهي مدرسه را انجام  كند. هم چنين او از فردي كه قرار بود كارهاي آزمايش
دهد،  درخواست كرد يك نيروي كمكى آزاد را با هفته اي دو روز كار براي رتق 
و فتق كارهاي كارگاهي انتخاب كند تا با كمكي كه از حساب مدرسه به او داده 
خواهد شد،  كلاً كارهاي آزمايشگاهي- كارگاهي را وي و همكار پاره وقتش 
جمع و جور كنند. البته چون شرح وظايف آقاي م. ن،  دفتردار مدرسه كه اكنون 
ــد، اندكي افزايش  ــا عنوان پرطمطراق معاون اجرايي دفتري از او ياد مي ش ب
ــاعت حق التدريس هفتگي برايش  يافته بود،  به او هم قول داد در حد 12 س
حق الزحمه در نظر خواهد گرفت تا جبران زحماتش شده باشد. ساعت كار مربي 
پرورشي 24 ساعته را هم تا 36 ساعت افزايش داد و به او گفته شد اجراي هر 

برنامه اي را كه از طرف معلمان راهنما به او سپرده مي شود،  پيگيري كند.
ظاهراً فعاليت هاي مدرسه، بي هيچ مشكل و كم و كاستي ادامه داشت. 
ــات اداري، از ما به ازاي  ــل، مدير و آقاي م.ن دقت مي كردند در مكاتب اواي
ــتفاده نكنند و همان عناوين ابلاغي اداره  مدرسه اي سمت هاي رسمي اس
ــي،  معاون پرورشي، دفتردار و ...) را به كار ببرند. ولي كثرت  (معاون آموزش
استفاده از اين عناوين در مدرسه و جاافتادن آن ها،  كار را به جايي رساند كه در 
چند مكاتبه ي اداري،  ناخودآگاه از عبارات معلمان راهنما، معاون اجرايي دفتري 
و معاون انضباطي استفاده شد. ابتدا، اين اشتباهات خيلي جدي گرفته نشد، ولي 

نامه اي  ــي  وقت
درباره ي يكي از 
معاونان آموزشي مدنظر اداره كه در مدرسه 
ــرد، به بخش  ــمت معلم راهنما فعاليت  مي ك در س
كارگزيني اداره فرستاده شد،  رئيس ملانغطي و كاركشته ي كارگزيني، نامه 
ــتيباني اداره برد و از همان دفتر معاون با مدرسه  را با تعجب نزد معاون پش
تماس گرفتند. توضيحات مدير براي خودش قانع كننده بود، ولي طبق نظر 
رئيس كارگزيني و معاون پشتيباني، در امور اداري اصل بر اسناد موجود است 
و به راحتي نمي توان هر چيزي، از جمله به گفته ي آقاي ح.م ، اسامي ظاهري 

و سمت هاي ساده را عوض كرد.
به رغم اين كه هيچ مشكلي رخ نداده بود و مدرسه به شكل موفقيت آميزي 
ــترده در ساختار سازماني مدرسه ي الف.ر از ديد  اداره مى شد، تغييرات گس
اداره غيرقابل قبول به شمار رفت و پيگيري هاي بعدي، به ويژه در اسناد و 
مدارك مالي مدرسه، از تغييرات ديگر پرده برداشت: جابه جا شدن متصديان 
آزمايشگاه و كارگاه،  پرداخت حق الزحمه به آنان و نيز پرداخت حق التدريس 
ــي 24 ساعته از حساب هاي مدرسه .  ــاعتي به دفتردار، مربي پرورش 12 س
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اداره به اين نتيجه رسيد كه در پايان سال تحصيلي، اين مدير را كه ضوابط 
و قوانين اداري را زيرپا گذاشته است،  از كار بركنار كند. آقاي مدير در آخرين 
ديدارش با رئيس اداره، گفت: «ساختار بسياري از مدرسه هاي غيردولتي، شبيه 
به چيزي است كه من آن را در مدرسه ام اجرا كردم. چرا با آن ها كاري نداريد. 
اگر بد و غلط است،  در همه جا بايد غلط باشد. اگر ساختار آن ها خوب است، 
چه بهتر كه ما و شما هم از آن ها الگو بگيريم و ساختار هاي فعلي خودمان 

را برهم بزنيم.»

  راه شصت و ششم       عدم انعطاف پذيري در ساختار سازماني مدرسه
ــهرهاي استان  ــتان الف. ح. ب در يكي از ش خانم م. ر، مدير دبيرس
اصفهان بود. معروف بود كه بسيار قانونمند است و همه ي كارهايش دقيقاً 
مبتني بر مقررات و آئين نامه هاي اداري است. با تغييراتي كه اخيراً در درجه 
بندي مدرسه ها رخ داده بود، مدرسه ي بزرگ او كه پيش از اين با سه معاون 
ــد،  بايد يكى از معاون ها را كنار مى گذاشت. ساختمان قديمي و  اداره مي ش
چند طبقه ي دبيرستان و جنب و جوش فراوان دانش آموزان كه همگي در 
سن رشد و بلوغ بودند، سبب مى شد كه اداره ي كار مدرسه  با دو معاون واقعاً 

سخت باشد.
ــناس مسئول متوسطه در ميان  ــئله را با كارش خانم م.ر بارها اين مس
گذاشته بود. نظر او اين بود كه كاري نمي تواند بكند و بهتر است در ساختار 
سازماني مدرسه دست كاري هاي كوچكي به عمل آورد تا بتواند مشكل را حل 
كند. مثلاً آقاي كارشناس، نظرش اين بود: «حالا كه شما بيش از دو هزار 
جلد كتاب داريد و كتابدار نداريد و از طرفى كارهاي كتابخانه را مربي پرورشي 
مدرسه انجام مي دهد، يك نفر را معرفي كنيد تا برايش ابلاغ كتابداري بزنيم 
و كمك حال شما در كار معاونت مدرسه باشد.» خانم م.ر قبول نمي كرد. او 
مي گفت: «اولاً حق معاونت خانم كتابداري را كه در حال انجام فعاليت هاي 
اداري- آموزشي است، از كجا بياورم. در ثاني، اگر در حين كار اتفاقي براي 
يكي از دانش آموزان بيفتد، آيا شما قبول مي كنيد كه كتابدار حق دخالت در 

كارهاي معاونتي مدرسه را داشته باشد.» 
ــناس مسئول متوسطه، البته پيشنهادهاي ديگري هم  آقاي كارش
مي داد كه در هر حال، حل مشكل معاونت مدرسه، از راه هاي غيرقانوني 
ــازم، ولي  ــكلات مي س بود. خانم م.ر قبول نمي كرد و مي گفت: «با مش
زيربار تغيير ساختار مدرسه، از راه هاي غيرقانوني نمي روم. اگر اداره اي ها 
مي دانند كه در سازمان مدرسه ي من نبايد  سه معاون به دو معاون تقليل 
يابد،  خب خودشان از راه هاي معمول و با اعتراض به مسئولان ارشد، اين 
ــكل را حل كنند و اگر قبول دارند كه راه هاي پيشنهادي شان براي  مش
ــكل، مشكلي به وجود نمي آورد، خب به جاي ابلاغ كتابداري،  حل مش
ــراي فردي كه معرفي مي كنيم ابلاغ معاونت بزنند و يا به طور كتبي   ب
ــمت  ــي از به كارگيري كتابدار در س قبول كنند كه هرگونه عواقب ناش

معاون، به عهده ي اداره است و ...»

كلنجار رفتن هاي خانم م. ر با خودش، همراه با سختي هاي فراوان 
اداره ي مدرسه تا پايان سال تحصيلي ادامه يافت و او ترجيح داد خودش 
از كار مديريت كنار بكشد. او معتقد بود: «اگر مدرسه ي  من دولتي است، 
ــاختار سازماني آن را هر طور كه دلم مي خواهد  فكر نمي كنم بتوانم س
عوض كنم. اما دوست هم ندارم مصداق آش نخورده و دهان سوخته 

تلقي شوم. برگشت به كلاس، خيلي بهتر از بي قانوني است.»

  راه شصت و هفتم     توجه ويژه به نمادها و سمبل هاي هويتي خاص در مدرسه
ــاي ا. ص مدير يكي از مدارس چندگانه ي مجتمع غيردولتي ب. ر  آق
در يكي از مناطق شمالي مرفه شهر تهران بود و مدير كاركشته اي به شمار 
مى آمد. او سال قبل،  با 27 سال خدمت و با اصرار فراوان، خودش را پيش 
از موعد بازنشسته كرده بود. هيئت مؤسس مجتمع غيردولتي مذكور،  پس از 
جست وجو، پرس و جو و گفت  و شنود فراوان با اين و آن،  به اين نتيجه رسيده 
بود كه از آقاى ا.ص  دعوت به همكاري كند. آقاي ا.ص ، بيش از 20 سال 
ــه هاي بزرگ و موفق دولتي  ــال هاي خدمت خود را در مديريت مدرس از س
گذرانده بود. از اين رو تجربه هاي خوبي داشت و به تمام معنا كاركشته بود. 
به همين دليل هم بود كه با حقوق و مزاياي خوبي در يكي از مدرسه هاي 

مجتمع ب.ر مشغول كار شد.
ــه انجام مي داد، به  او در كنار كارهاي خاص و متنوعي كه براي مدرس
يك سري فعاليت ها عنايت ويژه اي داشت؛ مثلاً همان روزهاي اول شروع به 
كار خود،  وقتي متوجه شد مدرسه پرچم ندارد،  با هيئت مؤسس وارد مذاكرده 
شد و در مدت كوتاهي با كمك يك گرافيست خبره و خياطي كه زيرنظر 
گرافيست كار مي كرد، پرچمي تهيه كرد كه علاوه برآن كه روي ميز خودش 
قرار گرفت،  در حياط نيز در كنار پرچم سه رنگ كشورمان به اهتزاز درآمد. 
آقاي مدير،  معتقد بود پرچم نمادي از هويت مدرسه است و مي تواند معرف 

فعاليت هاي مدرسه باشد.
آقاي ا.ص ، بعد از پرچم سراغ سرود رفت. هيئت مديره ى مجتمع 
ــرود درست  ــه ي خودت س ــت اول براي مدرس به او گفتند، بهتر اس
ــرود مجتمع باشيم. گفت وگو با يك  كني، تا بعدها به فكر تهيه ى س
ترانه سرا و شاعر شناخته شده (البته شاعر محترم شرط كرد كه اسم 
او محفوظ باشد و هيچ جا نامي از او برده نشود) و اعلام مواردي كه 
معرف مدرسه است،  آغاز كار بود. شعر سروده شد و آن گاه آهنگ ساز 
شناخته شده تري،  براي شعر آهنگ ساخت و گروهي از دانش آموزان، 
ــتوديوهاي صدا   بعد از چندين و چند بار تمرين، آن را در يكي از اس
ــيما ضبط كردند. حاصل كار سرودي شده بود بسيار بسيار زيبا،   و س
ــنيدني كه اجراي آن 3 دقيقه و 54 ثانيه طول مي كشيد.  جذاب و ش
درست است كه سروده شدن شعر، ساخته شدن آهنگ و اجرا و ضبط 
ــرود مدرسه،  چيزي حدود دو ميليون و هفتصد هزار تومان هزينه  س
روي دست مدرسه گذاشت،  ولي بچه ها با سرود ارتباط خوبي برقرار 
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ــم و مناسبتي، بعد از تلاوت قرآن و به اهتزاز  مي كردند. در هر مراس
ــور و مدرسه،  سرود مدرسه نيز به صورت زنده يا  درآمدن پرچم كش

ضبط شده اجرا مي شد.
ــه،   ــايت مدرس ــاي ا. ص كارهاى ديگرى هم انجام داد: تكميل س آق
درست كردن وبلاگ خاص براي دانش آموزان و اولياي هر يك از بچه ها در 
پايه هاي گوناگون،  مجهز كردن تمامي قسمت هاي مدرسه به هفت دوربين 
و پخش آنلاين آن ها از طريق اينترنت براي خانواده ها،  به طوري كه بتوانند 
به راحتي همه ى قسمت هاي مدرسه را از منزل ببينند. او معتقد بود مدرسه 

با تك تك اين نمادها شناخته مي شود.
ــريه ي ماهانه اي را نيز براي اوليا تدارك ديد و به   علاوه بر اين ها نش
هيئت مديره پيشنهاد داد هر سال براي مدرسه، يك كتاب سال منتشر شود. 
او معتقد بود در كتاب سال مدرسه مي توان اسامي و عكس همه ي بچه ها و 
معلمان و موفقيت هاي طي سال را درج كرد و در پايان سال تحصيلي به هر 
دانش آموز، يك جلد از آن را اهدا كرد. به اعتقاد آقاي ا. ص، كتاب سال، يك 

نماد و شناسه ي هويتي براي مدرسه است. 
اعضاي هيئت مديره مجتمع با پيشنهاد انتشار كتاب سال موافقت نكردند. 
دو سه نفر از آن ها كه البته از سرمايه گذاران اصلي بودند،  اعتقاد داشتند آقاي 
ا.ص اساساً  آدم هزينه تراشي است. به نظر آنان، اين كارها براي، مدرسه حكم 
آفتابه لگن هفت دست،  شام و نهار هيچ چيز را داشت. يكي از آنان، فهرست 
بلند بالايي از هزينه هاي آقاي ا.ص را استخراج كرده و معتقد بود بهتر است 

قرارداد وي براي كار در سال آينده،  تمديد نشود و چنين هم شد.
ــد.   اواخر مرداد ماه بود كه آقاي ا.ص از تصميم هيئت مديره با خبر ش
جمع و جور كردن اسناد و مدارك و تحويل آن ها به نماينده اي كه از طرف 
ــيد و درست پنج روز بعد از  ــده بود،  تنها دو روز طول كش مجتمع معرفي ش
دريافت خبر عدم تمديد قراردادش با مجتمع، براي مديريت با مجتمع معروف 
ديگري قرارداد بست. اين مجتمع از او خواسته بود در ازاي 15 ماه حقوق (12 
ماه حقوق به اضافه ي 3 ماه پاداش ويژه) وپذيرش مديريت يكي از مدارس 
آن مجتمع،  قول بدهد تمام كارهايي را كه در مدرسه ي قبلي براي توسعه ي 
نمادها و سمبل هاي هويتي خاص مدرسه انجام داده است، در تمام مدارس 
اين مجتمع با هر هزينه ي معقولي كه امكان پذير است، محقق كند. به اين 

ترتيب نفله شدن تا احيا شدن آقاي ا.ص ،  تنها پنج روز زمان برد.

  راه شصت و هشتم     بي توجهي به نمادها و سمبل هاي هويتي خاص مدرسه
ــتان ت در يكي از مناطق جنوبي تهران بود.  آقاي ع. پ مدير دبيرس
او در چند سالي كه در اين دبيرستان خدمت كرده بود،  بيشتر به فكر گذران 
امور بود تا مديريت به معناي واقعي آن و جالب اين جا بود كه در تمام اين 
سال ها،  با وجود بي خيالي و بي توجهي به خيلي چيزها، كسي به صورت جدي 
بر او خرده نگرفته بود و عمر مديريت او به ده سال نزديك مى شد. از نمادها 
و سمبل هاي هويتي خاص مدرسه، كه محور اصلي بحث ما در اين مجال 

است، اصلاً نبايد سخني بگويم كه مدرسه هر چه نماد و سمبل داشت، از 
نوع منفي آن بود؛ مثلاً بچه هاي دبيرستاني آن دور و بر،  قبل و بعد از نام اين 
دبيرستان ها از دو كلمه ي «هتل» و «كويت» استفاده مي كردند. اين دو كلمه، 
اگر نشان دهنده و سمبل ساده انگاري و بي نظمي مدرسه نبود،  پس نماد چه 
چيزي بود؟ در اين مدرسه ، معمولاً  اولين برنامه ي هفتگي ثابت، اول آبان ماه 
داده مي شد. خب اين هم مي توانست مصداق ديگري از هتل بودن دبيرستان 
باشد. چون مصداق ها منفي است و قطعاً طرح آن بار آموزشي خاصي براي 
مديران و معاونان مدرسه ها كه خواننده ي اين سلسله مطالب هستند،  نخواهد 
داشت، از توضيح بيشتر درباره ي موزه ي منبت كاري ، گداخانه و اردوي تيم 
ملي كه به ترتيب به سه ويژگي مهم مدرسه (يعني ميز و نيمكت هاي كهنه 
ــكيل  ــده، پرهيز از هزينه هاي ضروري به هر قيمتي و تش و كنده كاري ش
دوره هاي آماده سازي فراوان براي تيم هاي ورزشى مدرسه جهت شركت در 
مسابقه هاي منطقه اي) اشاره داشت،  مي گذريم. اصلاً شايد به نوعي،  اين مورد 
آخري حاشيه ى اطمينان خوبي براي مدير درست كرده بود كه كسي كاري 
به كارش نداشته باشد. وقتي اردوهاي تيم ملي در رشته هاي گوناگون نتيجه 
مي داد و مدرسه در رشته هاي گوناگون حائز رتبه هاي منطقه اي مي شد، مدير 

حاشيه ي امني پيدا مي كرد كه كسي كارى به كارش نداشته باشد.
ولي بر سر كار آمدن آقاي ع. م، معاون پشتيباني جديد در اداره ي منطقه 
،  همه چيز را به هم زد. او خيلي دقيق بود و تقريباً به همه چيز كار داشت و به 
دليل نوع كارش،  نامه هاي فراواني را از مدرسه ها دريافت مي كرد. اواخر بهمن 
ماه او نامه اي از دبيرستان ت دريافت كرد. در اين نامه به دليل خراب شدن 
مهر،  مركب روي تمام محلي كه مهر بر كاغذ زده شده بود،  دويده بود و اصلاً 
 معلوم نبود كه مربوط به چه مدرسه اي است. آقاي معاون،  از روي سربرگ 
نامه،  مدرسه را شناخت، به آقاي ع.پ.د زنگ زد و اهميت مهر مدرسه و خوانا 
بودن نوشته هاي آن را يادآور شد. اين مهر تا اواخر اسفند تعويض نشد،  نامه اي 
هم به دست آقاي معاون نرسيد كه بار ديگر در آن به لزوم تعويض مهر اشاره 
شود. در اسفندماه، براى معرفي كاركنان دبيرستان به فروشگاه تعاوني اداره 
دريافت ملزومات ايام عيد نامه ى ديگرى فرستاده شد. آقاي ع.م دوباره مهر 
سوراخ شده،  رنگ دويده شده بر روي مهر و نامه ي كثيف شده ي مدرسه را 
ديد و از كوره در رفت و تلفن مدرسه را گرفت و گفت: «مرد حسابي! تو كه 
ساده ترين نماد هويتي مدرسه  ات را جدي نمي گيري و يك كپه رنگ را 
به نام مهر دبيرستان به اداره مي فرستي،  چه طور مي تواني بچه هاي مردم 
را تربيت كني؟!» البته او حرف هاي تند و تيز ديگري كه بعدها مطرح شد 
و آقاي معاون را ثابت قدم كرد كه هر طور شده مقدمات بركناري آقاي ع. 
ــم كند. دقت وافر آقاي ع. م،  بي دقتي هاي قبلي ها را جبران  پ. د را فراه
ــال مديريت در يك مدرسه،  نقش  ــتان ت كه با ده س كرد و مدير دبيرس
ــزايي در بالا رفتن ميانگين عمر مديران منطقه ي مذكور داشت ، غزل  بس
خداحافظي را خوانده و نخوانده،  از كويتي كه هتل بود، رفت تا مدير جديد با 
سختي هاي تمام در ايجاد نمادها و سمبل هاي هويتي جديد كوشش كند.  
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